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چکیده
تبییـن نقـش اندیشـه زمینه گـرای معمـاری معاصـر ایـران بـا 
اسـتفاده از مـدل فکـری جامعه شـناختی شـناخت به خصـوص 
اسـتفاده از نظریـات نظریـه پـردازان زمینه گـرا کـه بـا ماهیت و 
سـاختار متمـوج و منعطف خـود، در تئوری بینابینـی اجتماعی، 
مـی توانـد بـه عنـوان الگویـی تطبیقـی و در مرحلـه بعـد، مدل 
منتـج از آن جهـت جانمایـی پدیده هـای جامعـه معاصـر ایـران 
علـی الخصـوص معمـاری، مـورد مطالعـه و تحلیـل قـرار گیـرد. 
جامعه شناسـی شـناخت بایـد بتوانـد علـت وجـودی اجتماعی و 
تاریخـی کژدیسـگیها و انحرافهـا در بسـتر معمـاری معاصر ایران 
را بـه عنـوان قاضـی ناظر بـر تشـخیص اشـتباه پذیری فکری در 
حـوزه جامعه شناسـی معمـاری از گرایـش به اندیشـه ای خاص 
و آرمان گرایـی کنتـرل کـرده و راهکارهـا و وجوهی را مشـخص 
نمایـد کـه از طریـق آنها مـی توان بر اسـاس انتخـاب معیارهای 
درسـت اندیشـه انسـانی در جامعه هدایت پدیده هـای اجتماعی 
ماننـد معمـاری میسـر گردد. در ایـن مقاله از رویکـرد تکوینی و 
تحلیـل سـاختاری بـا روش تحقیـق تکوینـی- سـاختاری و ابزار 
گـردآوری داده: مصاحبـه عمیـق، مشـاهده و پیمایـش محلـی 
و مطالعـه اسـنادی و عکسـبرداری و برداشـتهای میدانـی بـرای 
رصـد رفتارهـای اجتماعـی و تغییـرات فرهنگـی در طراحـی و 
مفهـوم مسـکن اسـتفاده شـده اسـت. در پایـان تلاش می شـود 
تـا ضمـن اشـاره به مـواد و روش هـای پژوهـش؛ ابتدا بـه مفهوم 
رویکـرد پژوهـش، روش شناسـی و شـناخت محـدوده عملیاتـی 
روش، پرداختـه شـود و سـپس میزان تاثیرپذیـری و تاثیرگذاری 
فرهنـگ بـر معمـاری و بالعکـس در رویـه ای خـاص در مسـکن 
بومـی مناطقـی از نمونـه موردی پیمایش شـده و نتایـج تحلیلی 

آن مـورد تدقیـق قـرار مـی گیرد.
واژگان کلیـدی: مسـکن بومـی، تحولات فرهنگـی و اجتماعی، 

رویکـرد تکوینی و تحلیل سـاختاری.
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Review the social and cultural changes in Turkmen’s local 
housing developmental approach and structural analysis, case 
study: Gomishan, Gorgan

Abstract
Clarifying the role of contemporary architectural thought oriented 
field of intellectual model of sociological theories of knowledge re-
garding the use of field-oriented theorists that the nature and structure 
of wavy, and flexible, in theory, interstitial social be used as a model 
of comparative. Next, the resulting model to locate the phenomena of 
contemporary Iranian society, especially architecture, studied and ana-
lyzed. Sociology of knowledge must be able to cause variances in the 
context of contemporary architecture’s social and historical existence 
as a judge on the misdiagnosis of thought in the field of sociology of 
architectural control. Identify strategies and funds, through which can 
be selected according to the criteria of true human thought in a society 
driven social phenomena such as architecture is possible. In this paper, 
the approach to structural analysis using genetic and structural research 
and data collection tools: in-depth interviews, observation and local 
navigation and reading documents and photographs and field visits to 
observe social behavior and cultural changes in the design and housing 
concept has been used. At the end of attempts to referring to the materi-
als and research methods, the research approach to the concept, meth-
odology and knowledge of operational procedures, and then examines 
the impact and influence of culture on architecture and vice versa in a 
given procedure in domestic housing areas sample surveys and analyti-
cal results it will be scrutinized.
Keywords: native housing, social and cultural developments, develop-
mental approach and structural analysis.
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مقدمه
بـه دنبال تغییر در شـرایط زندگی انسـانی و گسـترش 
بـی وقفـه ابعـاد کمـی شـهرها از یکسـو و از سـویی 
دیگـر، تغییر و گسـترش در زمینه هـا و تعاریف تعیین 
کننـده اجتمـاع و جامعـه ماننـد توسـعه کـه در جهان 
امـروز دچار نسـبیت و شـک گرایی شـده اسـت، بحران 
و کژدیسـگی در شـناخت پدیـده هـای اجتماعـی از 
روابـط انسـانی تـا محصـولات جامعـه ماننـد معمـاری 
کـه معلـول همیـن تغییرهـا مـی باشـد، در بسـیاری 
جوامـع به خصـوص جامعـه معاصر ایران به چشـم می 
خـورد. مـردم جامعـه مخاطبان اصلی معماری هسـتند 
و معمـاری نیـز محصـول مسـتقیم جامعـه و روابـط 
مختلـف  زمینه هـای  در  بحـران  ایـن  اسـت.  انسـانی 
اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی می باشـد. مسـاله بحران 
معمـاری هـم زمینـه در بحران جامعـه و اقتصـاد دارد؛ 
ولـی بحـران معمـاری بـه صورتـی ناآگاهانـه در میـان 
مـردم وجـود دارد. مهمتریـن نشـانه اثبات کننـده ایـن 
وضعیت گم شـدن نظـام هنجارها و ارزشـهای فرهنگی 
و اجتماعـی اسـت. ایـن حالت باعث می شـود که مردم 
در مراجعـه بـه معمـار نمـی داننـد چـه مـی خواهنـد. 
در چنیـن شـرایطی همـه چیـز امـکان پذیر می شـود.

بـه نظـر می رسـد که یـک کارشـناس معمـاری باید با 
مطالعـه دقیق شـرایط فرهنگی و اجتماعـی و اقتصادی 
و تکنیکـی بهتریـن گزینـه هـا را بـرای مخاطـب بیابد. 
ولی بدون بسترسـازی درسـت در تمـام جوانب مربوطه 
بـه خصـوص زمینـه هـای اجتماعـی معمـاری و عـدم 
وجـود مـدل یـا مدلهـای فکـری منطبـق و منعطـف با 
شـرایط جامعـه در پدیـده ای مانند معمـاری، معماری 
طراحی شـده و یا سـاخته شـده نه تنها مشـکلی را حل 
نمـی کند بلکه شـرایط را پیچیده تر مـی کند و حالتی 
ایجـاد مـی کنـد که مـی تـوان آنـرا بحـران مضاعف یا 
معمـاری بحـران سـاز نـام بـرد. واضح اسـت که ریشـه 
بحران معاصر در نقص و نارسـایی در شـناخت شناسـی 
مکاتـب و زمینه هـای اجتماعـی آنهاسـت. بسـیاری از 
نظریـه پردازان معاصر از محدودیت موجود در شـناخت 
شناسـی  جوامـع معاصـر گلایه دارنـد لذا مبنـای خود 

را در هنـر و معمـاری بـه بحـث شـناخت شناسـی می 
گذارنـد. ایـن مسـاله ضـرورت مطالعـه ویـژه در حـوزه 
جامعـه شناسـی و هنجارهـای حاکـم بر روابـط جامعه 
و معمـاری را مضاعـف مـی کنـد. بـا توجـه به شـرایط 
اجتماعـی  بسـتر سـازی  لـزوم  امـروز  عینـی جامعـه 
معمـاری براسـاس  مـدل شـناختی خاص کـه منعطف 
و منطبـق بـا شـرایط جامعـه امروز ما باشـد، بـا تبیین 
شـناخت شناسـی جامعه، عالوه بر تحلیـل زمینه های 
اجتماعـی معمـاری معاصر ایران، به صورت تشـکیکی- 
یقینـی بـه ارائـه ایـده هـا و پیشـنهادهایی جهـت رفع 
تناقـض هـای میـان جامعـه شناسـی معمـاری معاصر 
و  در جهـان  و خلق السـاعه  تکثرگـرا  نـگاه  و  ایـران  
همچنیـن ایجـاد خلاقیـت درونـی و ذاتی پدیـده های 
اجتماعـی بخصـوص معمـاری در ایـن مقـال بیانجامد.

در ایـن مقالـه تالش مـی شـود تـا ضمـن اشـاره بـه 
مـواد و روش هـای پژوهـش؛ ابتـدا بـه مفهـوم رویکـرد 
پژوهـش، روش شناسـی و شـناخت محـدوده عملیاتی 
روش، پرداختـه شـود و سـپس میـزان تاثیرپذیـری و 
تاثیرگـذاری فرهنـگ بر معماری و بالعکـس در رویه ای 
خـاص در مسـکن بومـی مناطقـی از نمونـه مـوردی 
پیمایـش شـده و نتایـج تحلیلـی آن مورد تدقیـق قرار 
مـی گیـرد. در ادامـه بـه این مفاهیـم و بسـتر قلمروی 

پژوهـش اشـاره می شـود.
مواد و روشها

روشهای مورد نظر در این تحقیق عبارتند از:
1- روش تکوینـی: روش ایـن پژوهـش نیـز بـا توجه 
بـه رویکـرد نظـری آن، »روش تکوینـی« اسـت. بـرای 
توضیـح روش مـی بایسـت ابتـدا مفاهیـم بـه کار رفته 
در آن شـرح داده شـود. در روش تکوینـی، پژوهشـگر 
دربنـد تعاریـف مفاهیم در نخسـتین گام نیسـت، بلکه 
می کوشـد »قانون درونی را جسـتجو کند کـه بنابر آن 
قانـون، کل، تکویـن مـی یابد؛ یـا لااقل م یتـوان تصور 
کـرد کـه کل را مـی آفرینـد« )وبـر، 1382، ص 349(؛ 
بنابرایـن، ایـن روش »بـودن« یک پدیـده را مدنظر قرار 
نم یدهد بلکه در مسـیر »شـدن«، تغییرات گذشته آن 
را بفهمـد. ایـن روش ناظر بر همان رویکرد نظری اسـت 
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کـه حکـم تکوینـی را بـر واقعیـت تعریف شـده اولویت 
مـی دهـد و واقعیـت اجتماعـی بـرای آن یـک پدیـده 
بیرونـی نیسـت که بتـوان با تعریـف منطقـی، آن را در 
دایـره عقـل آورد و به کمـک ذهن آن را شـناخت بلکه 
واقعیـت اجتماعی، هسـتی پویایی اسـت که انسـان نیز 
جزئـی از آن اسـت و در فراینـدی تکوینـی و از خالل 
حکمهـا و قوانینی کـه بر اثر توافـق اجتماعی حاکمیت 
مـی یابند، شـکل مـی گیـرد و تکامل می یابد. درسـت 
بـر عکـس رویکـرد مدرسـی فلسـفه تاریـخ کـه در آن 
»هسـتی از همـان آغـاز به گونه اندیشـه پنداشـته می 
شـود و به صورت مفهوم در می آید و با مشـتق شـدن 
اندیشـه محمـول آن واقـع مـی شـود« )مارکـوزه،  از 

1388، ص 277(. 
در  روش  مهمتریـن  سـاختاری:  تحلیـل  2-روش 
اسـت؛ چراکـه  تحلیـل سـاختاری  روش  رسـاله  ایـن 
روش »تحلیـل سـاختاری« نیـز از نظر شـکل کالبدی، 
مقیـاس و ابعـاد، موقعیت و قراگیری در سـایت و روش 
سـاخت و آداب اجتماعـی مربـوط بـه آن را نیز شـامل 
می شـود. تحلیـل آثـار در واقع تحلیل سـاختاری زبان 
با اسـتفاده از روش زبان شناسی سـاختاری است. بدین 
ترتیـب در چارچـوب رویکـرد پدیدارشناسـی تحلیـل 
سـاختاری زبـان از جنبـه ریخت شـناختی، توپولوژیک 
و گونه شناسـانه انجـام می شـود تا بتوان بـه معیارهای 

مـورد نظـر تحقیـق دسـت یافت.
تکنیک هـای گـردآوری داده: در ایـن رسـاله، مسـکن 
ترکمنهـا بـر اسـاس اسـناد تاریخـی، توصیفهـای بـه 
یـک  و  معمـاری  هـای  نقشـه  و  عکسـها  جامانـده، 
مطالعـه میدانـی و گشـت اکتشـافی در محـل بررسـی 
مـی شـود. اولیـن تکنیـک مشـاهده مشـارکتی اسـت. 
پژوهشـگر یـا بایـد: یـک مشـارکت کننده کامل باشـد، 
هویـت و نیتهـای حقیقـی اش را از گروه مورد بررسـی 
پنهـان نگـه دارد و کاماًل ماننـد آنهـا زندگـی کنـد؛ یا 
بـه عنـوان مشـاهده گـر مشـارکت کننده عمـل کند و 
خـود را در زندگـی گـروه مـورد بررسـی درگیر سـازد؛ 
ولـی آنهـا بداننـد کـه او از اعضـای گروهشـان نیسـت؛ 
یـا مشـاهده گر مشـارکت کننده ای باشـد کـه بازدیـد 

کوتاهـی از گـروه مـورد بررسـی مـی کنـد و مشـارکت 
محـدودی در زندگـی آنها دارد، حالتـی که چندان رواج 
نـدارد. در ایـن تحقیـق از هـر دو روش اسـتفاده شـده 
اسـت؛ چنانچـه در مـورد اول از آنجـا که پژوهشـگر در 
منطقـه گـرگان رفت و آمد داشـته و سـاکن م یباشـد، 
مصـداق بـارز ایـن تقسـیم بندی اسـت و بـا بیشـینه 
مطلعیـن محلـی وارد گفت و گو شـده و از نحوه زندگی 
ترکمنهـا در انـواع شـیوه ها و سـبکهای زندگـی آنهـا 
اطلاعاتـی را حاصـل کـرده اسـت و در مـورد دوم نیـز 
بـا اذعـان بـه پژوهشـگر بـودن و اسـتفاده از نتایـج آن 
در رسـاله دکتـری، بـا افـراد وارد مصاحبـه عمیـق و 
اخـذ پرسشـنامه شـده اسـت. لذا مـی تـوان تکنیکهای 
ایـن زمینـه را عبـارت دانسـت از: »مصاحبـه عمیق« با 
مطلعیـن و سـاکنان محلـی و مردم بومـی از متغیرهای 
وابسـته تحقیق؛ »مشـاهده و پیمایش محلی« و بررسی 
شـیوه هـای زیسـتی و الگوهـا و سـبکهای سـکونتی 
سـازی  »مشـارکت  گمیشـان؛  منطقـه  در  ترکمنهـا 
مردمـی« از طریـق مشـارکت دهی سـاکنان محلـی و 
مطلعیـن بومـی در منابع اطلاعاتی؛ »مطالعه اسـنادی« 
بـرای بررسـی اسـناد و مـدارک مرتبط با گونـه و روابط 
تاریخـی اجتماعی تاثیرگـذار بر کالبد معماری مسـکن 
ترکمنهـای محـدوده مـورد مطالعـه؛ »عکسـبرداری و 
برداشـتهای میدانـی« بـرای رصـد رفتارهـای اجتماعی 
ترکمنهـا نسـبت بـه مسـکن بومی و انـواع شـیوه های 
سـکونتی خـود در محـدوده مـورد مطالعـه. »مطالعـه 
اسـنادی« تکنیـک مـورد توجه محقق اسـت کـه برای 
و  اجتماعـی  تاثیـرات  و  زندگـی  شـیوههای  بررسـی 
تحـولات سیاسـی- فرهنگـی و اجتماعـی بـر تغییـرات 
و الگوهـای سـکونتی ترکمنهای محدوده مـورد مطالعه 
و  اسـت. »عکسـبرداری  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
تصاویـر برداشـتی« آخریـن تکنیـک مـورد اسـتفاده از 
تحقیـق و بـه نوعـی تکنیـک تکمیلـی بـوده اسـت که 
پژوهشـگر بـرای نشـان دادن فضاهـا و مستندسـازی 

گفتـه هـا از آن اسـتفاده کـرده اسـت.
جامعـه آمـاری و نمونه بـرداری: جامعه آمـاری تحقیق، 
مسـکن بومی نواحی شـمالی کشـور در حاشیه ساحلی 
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دریـای خـزر مـی باشـد کـه تاکیـد عمـده آن بـر قـوم 
شناسـی و مسـکن ترکمنهای منطقه گرگان و بالاخص 
ترکمـن صحـرا و منطقـه گمیشـان بوده اسـت. اسـتان 
گلسـتان بـا بیـش از 20000 کیلومتر مربع وسـعت؛ از 
شـمال بـه جمهـوری تركمنسـتان، از جنوب به اسـتان 
سـمنان، از غـرب بـه اسـتان مازنـدران و از شـرق بـه 
اسـتان خراسـان محـدود شـده اسـت. بخـش بیشـتر 
اسـتان گلسـتان آب‌وهـوای معتـدل مدیترانـه‌ای دارد 
ولـی جلگـه گـرگان بـه لحـاظ مجـاورت بـا صحـرای 
ترکمنسـتان، دوری از دریـا و کاهـش ارتفاعـات، آب و 

هـوای نیمـه بیابانی و گـرم دارد. 
محـدوده مـورد مطالعـه: محـدوده مـورد مطالعـه ایـن 
رسـاله، مسـاکن نواحـی سـاحلی دریـای خـزر و کرانه 
شـرقی آن یعنـی محـدوده اسـتان گلسـتان و بالاخص 
جلگـه  در  ترکمـن،  صحـراي  اسـت.  بـوده  گمیشـان 
وسـيعي بيـن 54/5 تـا 56/3 درجه طول شـرقي، 36 تا 
38 درجـه عرض شـمالي قـرار دارد. وسـعت اين صحرا 
16375 کيلومتـر مربـع مـي باشـد. ارتفـاع دشـت از 
سـطح دريـا هرچه به سـمت شـرق رويـم مرتفع تر مي 
شـود تا آنجايي کـه در منطقه گنبـدکاووس به 38 متر 
مي رسـد. حد شـمال جلگه ترکمـن رود اتـرک در مرز 
ايران و شـوروي سـابق )ترکمنسـتان( و حد جنوبي آن 
خاکريـز شـاه مزرعه مي باشـد )گلـی، 1366، ص 36(. 
دشـتي کـه ترکمن هـاي ايـران در آن به سـر مي برند 

در جنـوب رود  اتـرک قـرار دارنـد. ايـن ناحيـه کـه آن 
را دشـت گـرگان يـا ترکمن صحـرا مي نامند، از سـمت 
مغـرب بـا دريـاي خـزر و از جنـوب شـرقي بـا کوهپايه 
هـاي شـمالي البـرز تـا رودخانـه اتـرک 10 الـي 15 

است. فرسـنگ 
 بافت اجتماعی و مولفه های جامعه شناختی

واژه تركمـن: پيـش از بررسـي تاريـخ تركمنهـا نگاهـي 
مـي  آن  پيدايـش  نحـوه  و  »‌تركمـن«  واژه  بـه خـود 
اندازيـم. بوگليوبـوف نويسـنده كتـاب »فـرش تركمن« 
نظـر ديگـري در ايـن مـورد دارد. وي واژه تركمـن را 
»تر كماننـد« معني مي كند )بوگلیوبـوف، 1350، ص 
16(. بارتولـد مـي نويسـد: كلمـه تركمـن بـراي اوليـن 
بـار در منابـع تاريخـي و جغرافيايـي متعلـق بـه اواخـر 
قـرن دهم ميلادي بـه كار رفته اسـت )کنعانی، 1379، 
ص 218(. اينكـه واژه هـاي »تركمـن« و »اغوز« دو نام 
بـراي يـك قـوم تـرك اسـت در منابـع تاريخـي تـرك 
امـري پذيرفتـه شـده اسـت. نهايتـا ً در اوايـل قـرن 
سـيزدهم هجـري نـام تركمـن جايگزين كلمـه »اغوز« 

شـد )میرنیـا، 1354، ص 45(. 
برخـي  ترکمـن:  اقـوام  اجتماعـی  تاریخـی-  پیشـینه 
محققـان بـا توجـه بـه واقعيـات مذکـور تاريـخ ترکمن 
هـا را به دو دوره تقسـيم نمـوده اند: الـف- دوره قبل از 
اسـکان: ايـن دوره تـا اوايـل دهه هشـتاد قـرن نوزدهم 
ميالدي ادامه ادامه داشـت و به دو بخش قابل تقسـيم 

نقشه 1. محل سکونت ترکمن های ایران؛ ماخذ: کمالی، 1374، ص 79.
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اسـت: بخـش اول: نيمـه اسـاطيري- نيمـه تاريخي )يا 
دوره اغوزهـا( قبـل از نیمـه دوم قـرن دهـم مالیدی؛ 
بخـش دوم: بخـش تاريخـي )يـا دوره ترکمـن هـا( و 
از نيمـه دوم قـرن دهـم ميالدي آغـاز مـي شـود. ب- 
دوره اسـکان: ايـن دوره را مـي تـوان به سـه دوره: آغاز 
اسـکان، اسـکان اجباري و دوره تثبيت اسـکان تقسـيم 

کـرد )کنعانـی، 1379، ص 221(. 
هـاي  )تركمـن  تركمـن«  اقـوام  اجتماعـی  »سـاختار 
ايـران(: از آنجـا كـه بررسـي سـاختار اجتماعـي يـك 
قـوم خـود نيـاز به مباحـث مفصلـي دارد، لـذا در اينجا 
بـه صـورت مختصـر بـه بررسـي برخـي مؤلفـه هـاي 

اجتماعـي مرتبـط بـا موضـوع پرداختـه مـی شـود.
)جامعـه  تركمـن«  اقـوام  ابتدايـي  »سـاختار   .1
شـباني(: جوامـع ابتدايـي اقـوام تركمن جوامع شـباني 
بـوده و ايـن مردمـان زندگـي شـباني )كـوچ نشـيني 
و بيابانگـردي( داشـته انـد. جوامـع شـباني جوامعـي 
هسـتند كـه اساسـاً بـه چهارپايـان اصلـي متكي انـد؛ 
)گیدنـز، 1379، ص 71( و از ويژگـي هـاي مهـم ايـن 
جوامـع دائـم در حال حركت بودن ايشـان بـراي يافتن 
چـراگاه هـاي بهتـر بـراي دام هـاي خـود مـي باشـند. 
مقاطعـي  در  هـا  تركمـن  جوامعـي همچـون جامعـه 
داراي اقتصـاد مختلـط شـباني و كشـاورزي بـوده انـد. 
تحرك جوامع شـباني و سـكون جوامع روسـتايي باعث 
پيدايـش گونه هـاي متفاوتـي از نمادها و نشـانه ها مي 

شـود )کیتسـی، 1378، ص 18(.
2. »سـاختار ايلـي«: تركمنهـا پدرتبار هسـتند. آنها 
قبل از قرن بيسـتم داراي خانواده هاي گسـترده بسـيار 
بـزرگ بـا يـك رئيس خانـواده )پـدر( مقتدر و مسـتبد 
بودنـد )کمالی، 1374، ص 131(. جامعه تركمن جامعه 
اي شـباني اسـت و داراي سـاختار ايلـي مي باشـد. در 
ايـن سـاختار آنچه اهميـت مي يابـد روابط عشـيره اي 
و خانوادگـي در يـك ايـل مي باشـد. بـه ديگـر سـخن، 
يـك ايـل مجموعـه اي از واحدهاي اجتماعي اسـت كه 
از پيوسـتن خانوارهايـي هـم نسـبت بـه وجـود مي آيد 

)اشـتری، 1365، ص 250(. 

تحلیل و بیان یافته ها
تحلیل تکوینی و ساختاری مسکن ترکمن

ترکمنهـای دامـدار بـرای پاسـخ بـه نیازهـای اقتصادی 
و اجتماعـی خـود و بـه اقتضـای تحـرک دائم یشـان، 
از آلاچیقـی کـه آن را »اوی  Oy« مـی نامند، اسـتفاده 
مـی کننـد. »اوی« از دیربـاز مسـکن ترکمنهـا بـوده 
اسـت زیـرا علاوه بـر اینکه بـه بهترین وجه پاسـخگوی 
نیازهـای زندگی کوچ نشـینی آنهاسـت در اندک مدتی 
نیـز برپـا و برچیـده مـی گـردد. »اوی« در حقیقـت 
کوچکتریـن واحـد اجتماعـی ترکمـن هـا بـوده اسـت، 
یعنـی یـک خانـواده ترکمـن را در خود جای مـی داده 
اسـت.  هـر »اوی« معمـولاً در کنـار چنـد »اوی« دیگر 
کـه متعلق بـه خویشـاوندان آنهاسـت، برپا می شـود و 
مجموعـه این »اوی« هـای کوچکترین واحد اجتماعی- 
اقتصـادی ترکمـن هـا به نـام »اوبـه Oba« را به وجود 
مـی آورد کـه بـا ریشـه هـای اجتماعـی، اقتصـادی و 
سیاسـی به هم مربوطند. در روسـتاهای ترکمن نشـین 
خانـواده هـای هـر تیـره در کنـار هـم و با کمـی فاصله 
از آلاچیـق هـای تیـره هـای دیگـر زندگـی مـی کنند 
و بـا نگاهـی گـذرا بـه سـیمای آبـادی هـا، مـی توانیم 
واحدهـای اجتماعی، اقتشـادی را از یکدیگر تشـخیص 
دهیـم. شـکل روسـتاهای ترکمـن بـه واسـطه نظـام 
چادرنشـینی بسـیار پراکنـده اسـت. مسـکن ترکمنهـا 
بـا نـوع معیشـت آنهـا ارتبـاط مسـتقیم دارد و نظـام 
تولیـدی آنهـا بر شـکل و عملکـرد واحدهای مسـکونی 
شـان تأثیر گذاشـته اسـت. در سـاختن مسـاكن سنتي 
از مصالحـي اسـتفاده مي شـود كـه در محيـط طبيعي 
پيرامـون وجـود دارنـد. فراونـي اسـتفاده از چـوب در 
مسـكن تركمنها بسـيار چشمگير اسـت. دليل استفاده 
تركمنهـا از چـوب زياد درسـاختن خانه هاي سـنتي به 

چهـار عامـل برمـي گردد كـه عبارتنـد از:
ديگـر در  تركمنهـا  1.»عوامـل فرهنگـي«: گرچـه 
شـده اند،  كيجانشـين  و  نميك ننـد  زندگـي  آلاچيـق 
ولـي سـاخت جامعـه تركمـن تغييـر چندانـي نكـرده 
اسـت. كاماًل آشـكار اسـت كـه اسـتفاده از چـوب در 
ايـن آلاچيق هـا بسـيار فراوان اسـت، پس بـهك ار بردن 
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چـوب در سـاخت مسـكن كي عـادت فرهنگي اسـت و 
يـك قسـمت كوچـك از سـاخت جامعه تركمن اسـت.

٢. »تكنولـوژي ناقص معمـاري«: در بررسـي خانه هاي 
كاشـان، يـزد، كرمـان و غیـره كه سـابقه كيجانشـيني 
چنـد هزار سـاله دارنـد مي بينيم سـابقه كيجانشـيني 
باعـث افزايـش تجربه مـردم بومي در رابطـه با معماري 
شـده اسـت و خانه ها با محيط طبيعي سـازگاري كامل 
دارنـد. امـا تركمنهـا نمي توانند آنگونه خانه بسـازند كه 
يـك روسـتايي گنابـادي، يزدي، كاشـاني مي سـازد كه 
با اسـتفاده از سـقفهاي گنبدي يا قوسـي فضايي وسيع 
ايجـاد مـي كنـد. او مجبـور اسـت بـا تيرهـاي چوبـي 
سـقف را پركنـد و فاصلـه آنها را هـم از حد معيني نمي 
توانـد زيادتر كند زيرا ممكن اسـت سـقف شـكم آورده 
و بشـكند كـه در ايـن حالـت بايـد بـا زدن سـتون، بـار 
سـقف را بـه سـتونها منتقـل كنـد. و اين يعنـي كاربرد 

چوب بيشـتر در خانه سـازي.
3. »ماليكـت منطقـه«: مالكيت منطقه شـمال غربي 
خراسـان متعلـق بـه تركمنهـا مـي باشـد كـه آنهـا از 
منابـع طبيعي ايـن منطقه نهايـت اسـتفاده را برده اند. 
4. »وجود جنگلهاي ارس«: به دليل اقليم و پوشـش 
گياهـي اين منطقـه، اگر تركمنها اين همـه چوب ارس 
در دسـترس نداشـتند بـراي پوشـش سقفهايشـان راه 

ديگـري را انتخـاب ميك ردند.
5. »پلان سـاختمان«: در كي روسـتاي تركمن نشين 
معمـولاً به خانه هايـي بر مي خوريم كـه داراي چندين 
اتـاق در كنارهـم مي باشـند. ايـن اتاقهـا در يـك رديف 
قـرار داشـته و هركـدام دري دارنـد كه به سـمت ايواني 
سرتاسـري بازمـي شـود. اين ايوان داراي سـقفي اسـت 
كـه بـر روي سـتونهاي متعـددي اسـتقرار پيـدا كـرده 
اسـت. معمـولاً در زيـر ايـن اتاقهـا طبقـه ديگـري هـم 
وجـود دارد كـه بـه عنـوان طويلـه يـا انبـار بـه كار مي 
رود. ابعـاد اكثـر اتاقهـا از 4*5 متـر تجـاوز نمـي كنـد 
ولـي طـول ايـوان يـا بـه عبارتـي در ازاي رديـف اتاقها 
بسـيار متغيـر بـوده و به گسـتردگي كي خانـه يا حتي 
يـك خانـدان بسـتگي دارد. در بعضـي موارد هـر اتاقي 
بـراي خـود توالتـي دارد كـه بيـرون رديـف اتاقهـا و در 

گوشـه اي از محوطه سـاخته مي شـود. علاوه بر اين در 
ميـان محوطـه به يـك تنور برمـي خوريم كه از سـطح 
زمين بلندتر سـاخته شـده و بـراي اسـتفاده همه اتاقها 

مشـترك است.
تحلیل ساختاری مسکن ترکمن

برپاکردن و برچیدن »اوی« یکی از فعالیت هایی اسـت 
کـه زنـان ترکمن، در قالب تقسـیم کار برحسـب جنس 
انجـام آن را بـر عهـده دارنـد. بـرای برپا کـردن »اوی« 
زمیـن بـاز و نسـبتا ً بلنـدی را در نظـر مـی گیرنـد و 
گاهـی بـرای جلوگیری از نفـوذ باران و مـوش صحرایی 
زمیـن را بـه ارتفـاع تقریبـاً  ده سـانتیمتر بـا خشـت و 
گل بـالا مـی آورند. ابتـدا تخته پایین چهارچـوب در را 
روی زمیـن مـی گذارنـد و سـپس دو چـوب طرفین در 
آلاچیـق »اوی« را بـه طریـق عمـودی بـه میان پاشـنه 
گردهـای آن قـرار می دهنـد و تخته بـالای چهارچوب 
در را سـر جـای خـود نصـب می کننـد و محـل تقاطع 
چهارچـوب در را بـا طنابـی محکـم مـی بندند. سـپس 
دو قطعـه »تـارم« را دایـره وار به چوب هـای در »اوی« 
مـی بندنـد و بنـد دو قطعـه »تـارم« پشـت »اوی« را با 
طنـاب بـه دو تـارم پیشـین مهـار مـی کننـد. در ایـن 
حالـت تـارم هـا بـر روی زمین به شـکل دایره با شـعاع 
2 – 2/5 در مـی آیـد. در ایـن هنـگام از قسـمت داخل 
اوی چـوب هـای دو شـاخه ای شـکل بـه تـارم تکیـه 
مـی دهنـد تـا »تـارم« بـه میـان کشـیده نشـود. برای 
یکپارچگـی و اسـتحکام »تارم« بـا دو قطعه نوار جاجیم 
بـاف )دورلـق یاخـا( اطـراف »اوی« را از قسـمت بیرون 
مـی بندند. در قسـمت بـالای »دورلق یاخـا« نیز »بیل 
یـوپ« کـه نـوار کم عرض تری اسـت بسـته می شـود. 
ایـن نوار  موجـب می گردد کـه »اوی« در برابر بادهای 
شـدید منطقـه مقاومـت نماید. پس از ایـن کار نوبت به 
نصـب قسـمت گنبـدی شـکل آلاچیـق مـی رسـد که 
کار حسـاس و دشـواری اسـت. چهـار نفر، هر کـدام دو 
»اوق« را از چهار طرف در هشـت سـوراخ »توی نوک« 
فـرو مـی کننـد. این سـوراخ هـا دوبـه دو در کنـار هم 
قـرار دارنـد و درسـت رأس دو قطب عمود بـر هم دایره 
»تـوی نـوک« را در نظـر مـی گیرند. سـر دیگـر »اوق« 
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هـا را در دسـت مـی گیرنـد و  بـا هـم »تـوی نـوک« 
را  بلنـد  مـی کننـد  و در  چهـار  طـرف  »تـارم« مـی 
ایسـتند. سـپس طنابی از میـان »توی نـوک« به پایین 
می کشـند و سـر آن را بـه جوال پر از گنـدم و یا خاک 
وصـل مـی کنند تـا هنـگام پوشـاندن نمد، بـاد صدمه 
ای بـه »اوی« وارد نکنـد. ضمنـاً  بـرای نگهـداری »اوق 
هـا«  بـا »دوزی« اطراف آنها را می بندند. سـپس نوبت 
بـه پوشـاندن »دورلـق هـا« فـرا مـی رسـد. دو قطعـه 
»دورلـق« را بـه اطـراف »تـارم« می کشـند کـه حدود 
نیـم متـر از »اوق ها« را می پوشـاند.  گوشـه های چهار 
طـرف هـر قطعـه را بـا »اوزوک« مـی پوشـانند و برای 

اینکه نمدها به پایین کشـیده نشـود گوشـه های آن را 
بـا طناب هایـی به »اوق هـا« و چوب هـای »تارم« می 
بندنـد. »سـرپک« را نیـز بر روی توی نوک مـی اندازند. 
شـعاع سـرپک هفتاد و پنج تا صد سـانتیمتر اسـت و بر 
هشـت گوشـه آن طنابی وصل اسـت که تـا روی زمین 
ادامـه دارد. اطـراف تارم را با سـه قطعـه »قامیش« می 
ـت قامیش« درَ پشـت »اوی«  ٌٍ ًٌ بندنـد بـه طوری کـه »گََُُِ
قـرار مـی گیـرد. در ورودی »اوی« را در سـمت جنوب 
قـرار مـی دهند تـا »اوی« علاوه بر بهره گیری از اشـعه 
آفتـاب، از بادهـای شـرقی و غربی و شـمالی منطقه در 
امـان باشـد. در قسـمت بیرونـی »اوی« بـه فاصله های 
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بیـن یـک یـا دو متـر چنـد میـخ چوبـی دو شـاخه بـه 
زمیـن مـی کوبنـد و هنـگام طوفـان و کـولاک طنـاب 
هـای »سـرپک« را بـه آنهـا وصـل مـی کننـد کـه بـاد 
»اوی« را تـکان ندهـد و آن را جمـع نکنـد گاهـی نیـز 
طنـاب کلفتـی بـه نـام »ارقـن« در پشـت »اوی« از دو 
طـرف مـی اندازند و سـر طنـاب را به میخ هـای چوبی 
اطـراف »اوی« م یبندنـد و چنانچـه بـاد شـدید کـه به 
»قـره یل« )سـیاه بـاد( معروف اسـت، در جریان باشـد 
از داخـل »اوی« چـوب هایـی به ارتفـاع دو متر در کنار 
»تـارم« بـه زمیـن مـی کوبنـد تـا بـاد »اوی« را در هم 
نریـزد. بـرای خارج کردن دود از »اوی« طناب  قسـمت 
مقابـل در ورودی »اوی« را کنـار مـی زننـد. بـه طـور 
کلـی »سـرپک« عمـل نوررسـانی و تهویـه را انجام می 

دهد. 
تحلیل ساختاری خانه های چوبی گمیشان

نقشـه ایـن منـازل سـاده اسـت، دارای چنـد پایه انـد، 
ایـن پایـه هـا از آجـر یـا چوبنـد و خانـه را چنـد متـر 
از سـطح زمیـن بـالا مـی بـرده انـد تـا چـوب هایی که 
سـاختمان را بـا آنهـا مـی سـاخته انـد بـا سـطح زمین 
تماس مسـتقیم نداشـته باشـند. این پایه هـا در برخی 
خانـه هـا تـا ارتفـاع  یک متـر  هم می رسـند. بـر روی 
ایـن پایـه هـا بنـا را الوارهـای بـه ضخامـت 20× 20× 
cm 20  آغـاز مـی نمودنـد، جالـب توجـه اینجاسـت 
کـه الوارهـای کـف خانـه هیـچ گونـه اتصـال خاصـی 
بـا پایـه هـای آجـری خانـه ندارنـد. سـپس با سـاختن 
چهارچـوب منـزل و بـا اتصـال نـی یـا چـوب هایـی به 
دو طـرف الوارهـای چهارچـوب به صـورت اریب فضایی 
ایجـاد مـی نمودند تـا دیوارخانه را بسـازند. میان چوب 
هایـی کـه به چهارچـوب سـاختمان وصل کـرده بودند 
بـا کاهـگل پـر می کردنـد و روی نـی ها یا چـوب ها را 
دوبـاره بـا گل انـدود مـی نمودند تـا دیوار کامل شـود، 
سـپس روی گل را دوبـاره بـا گـچ انـود می نمـوده اند. 
سـقف ایـن سـاختمان ها دو شـیبه بـوده و بـا توجه به 
آب و هـوای ایـن منطقه سـقف هـا را با آهـن  گالوانیزه 
)حلـب( و بـه صـورت زیرشـیروانی می سـاخته اند. این 
منـازل، دارای یـک ایـوان چوبـی بـا پلـکان چوبـی می 

باشـند. دارای دو اتـاق کـه هریـک بـه بیـرون درهـای 
جداگانـه ای دارنـد؛ هـر یـک از این اتاق ها بـا در میانی 
کـه بـه آن »آراقاپـی araqapi« مـی گوینـد به هـم 
را  چوبـی  خانه هـای  دیوارهـای  ضخامـت  دارنـد.  راه 
ضخامـت الـوار چارچـوب بنـا تعییـن م یکنـد؛ چراکه 
چوبهـا و یـا ن یهایی که دیوار را تشـکیل مـی دهند به 
صـورت اریب بـه این الوارهـا متصل می شـوند. همانند 
آلاچیق هـا درون ایـن خانه هـا نیـز مـی تـوان کمـدی 
را یافـت کـه لباس هـا و وسـایل گوناگـون را داخلـش 
مـی گذارنـد و بـر روی ایـن کمد رختخواب هـا را جای 
مـی دهنـد. ارتفـاع ایـن کمد که بـه آن »اشـکاف« می 
گویند معمولاً یک متر اسـت و طولش دو و نیم تا سـه 
متر. خانه هایی که در اوایل یکجانشـین شـدن، ترکمن 
هـا بـرای خـود می سـازند خانـه هاییسـت کوچـک با 
اتاقهـای کـم و غالبـاً در کنـار آلاچیقـی کـه ترکمن ها 
سـال هـا بـدان عـادت کـرده بودنـد، به مـرور زمـان و 
بـا رفـت و آمدهایـی کـه شـاه و درباریـان بـه مناطـق 
ترکمـن صحرا داشـته اند؛ سـاخت خانه هـای چوبی دو 
طبقـه و سـه طبقـه بـه خصـوص در منطقه گمیشـان 
گسـترش یافـت. برای هـر اتاق در نمای جلـو دو پنجره 
تعبیـه شـده اسـت، در نمـای شـرقی نیز برای هـر اتاق 
دو پنچـره تعبیـه کـرده انـد. در ورودی سـاختمان در 
طبقـه اول در واقـع در راهروییسـت که طبقـه اول را به 
دو قسـمت تقسـیم می کنـد، این راهـرو در انتها نیز به 
در دیگری مشـابه در ورودی اصلی سـاختمان ختم می 
شـود. در هر سـمت این راهرو سـه اتاق وجـود دارد که 
خانـواده هـا هنوز در آنهـا زندگی می کننـد. طبقه اول 
سـاختمان از طریـق پلکانی چوبی که در قسـمت غربی 
سـاختمان وجـود دارد بـه طبقـه دوم وصـل می شـود. 
ایـن پلـکان دارای نرده های چوبیسـت کـه فرم تزیینی 
خاصـی بـدان داده انـد. در انتهـای پلـکان دری چوبـی 
قـرار دارد کـه معمـولاً شـب ها بسـته می شـود. طبقه 
دوم در ایـن سـاختمان هـا دو نوع اسـت. در نوع اول در 
ورودی در همـان سـمتی قـرار می گیرد کـه در ورودی 
طبقـه اول قـرار داشـت و طبقـه را بـه دو ضلع شـرقی 
و غربـی تقسـیم مـی کند. در نـوع دوم درهـای ورودی 
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یکـی در سـمت غرب و دیگری در سـمت شـرق تعبیه 
شـده انـد و راهـرو، طبقـه را بـه دو قسـمت شـمالی و 
جنوبـی تقسـیم می کنـد. در خصوص معماری سـنتي 
مناطـق ترکمـن، اطلاعات مکتوبی در دسـت نيسـت و 
پژوهـش علمي جامـع و مانعي در اين خصوص توسـط 
متخصصيـن امـر صـورت نگرفتـه اسـت، چنانچـه تنها 
اشـاراتي مختصـر در برخی کتب مربوط بـه قوم نگاری 
همـراه بـا  اطلاعاتـی کلـی در ايـن مـورد وجـود دارد 
)لوگاشـوا، 1359( و )شريعت زاده، 1366(. ترکمن های 
ايـران در  سـه ناحيـه کوهسـتاني، دشـتي و همـوار و 
سـاحلي زندگـی مـي کننـد كـه بـر حسـب نـوع آب و 
هـوا، گاهـاً ديـده مي شـود،  ترکمـن ها پس از اسـکان 
بـه سـاخت گونه های مختلفـي از مسـکن پرداخته اند. 
چهـار گونـه مسـکن در ايـن مناطق شـناخته شـده اند 
كـه در ايـن تحقيـق بـه سـاخت بنـاي منـازل چوبـي 

سـاحلي )Tām(  در گميشـان اشـاره مي شـود:  
1. يورت )آلاچيق ترکمني( )Oy(؛

2. منازل چوبی ساحلی )Tām(؛
3. منازل چوبي و آجري؛

4. منـازل گلـی و سـنگی مـورد اسـتفاده در مناطـق 
کوهسـتانی.

ترکمنـی  هـای  آلاچیـق  اسـتقرار  شـیوه های  الـف- 
)مسـکن پیشـینی(، تام هـای ترکمنی )مسـکن میانی( 
و مسـاکن جدید )مسـکن پسینی(: مسـکن ترکمنها را 
جـدای از تقسـیم بندی به واسـطه مولفه هـای اقلیمی 
و یـا مـوارد مشـابه، در حوزه تاثـرات بافـت اجتماعی و 
مولفـه هـای فرهنگـی می توان بـه دوره های سـه گانه 
مسـکن سـنتی، مسـکن میانی و مسـکن جدید )مدرن 
و رایـج( تقسـیم بنـدی کـرد. در ایـن رابطه باید اشـاره 
داشـت کـه تركمنهـا پدرتبار هسـتند. آنها قبـل از قرن 
بيسـتم داراي خانواده هاي گسـترده بسيار بزرگ با كي 
رئيـس خانـواده )پدر( مقتدر و مسـتبد بودند. در ضمن 
جامعه تركمن جامعه اي شـباني اسـت و داراي ساختار 
ايلـي مي باشـد. در اين سـاختار آنچه اهميـت مي يابد، 
روابـط عشـيره اي و خانوادگـي در يـك ايل مي باشـد. 
بـه ديگـر سـخن، يـك ايـل مجموعـه اي از واحدهـاي 

اجتماعـي اسـت كه از پيوسـتن خانوارهايي هم نسـبت 
بـه وجـود مـي آيـد؛ بنابراين تبـار و خويشـاوندي كيي 
از عوامـل مهـم اين نظام اسـت و تقسـيم اجتماعي كار 
در نـزد ايشـان نيـز در قالـب همين سـازمان خانوادگي 
شـكل يافته اسـت. بنابراین شـیوه سـکونت با مرکزیت 
بزرگ طایفه و پدرسـالاری در شـیوه اسـتقرار او یهای 
ترکمن ها مشـهود اسـت. لکن در مسـاکن جدید، نظام 
اسـتقرار هیـچ ارتباطی بـا بافت اجتماعـی و مولفه های 

فرهنگی ترکمنهـا ندارد. 
ب- الگوهای گسـترش فضایی مکان گزینی آلاچیق های 
ترکمنی )مسـکن پیشـینی(، تام های ترکمنی )مسکن 
میانی( و مسـاکن جدید )مسـکن پسـینی(: در رابطه با 
الگوهـای گسـترش مکان گزینـی تامهـای ترکمن، می 
تـوان بـه سـه الگـوی جـدای از هـم در تقریبـاً تمامـی 

اشـاره داشت: مناطق 
الگـوی  ایـن  پراکنـده«:  گسـترش  »الگـوی   -1
گسـترش بیشـتر در تام هـا و قرناوه ها دیده می شـود. 
همچنیـن تنهـا در آلاچیق هـا زمانی که محـدوده یک 
طایفـه با طایفـه دیگر، خانـواده یک عشـیره در صورت 
فـوت پـدر خانـواده و یا برخـی از منازعـات درون قبیله 
ای و اختلافـات خانوادگـی از هـم جـدا شـده و یا روی 
مـی دهـد، مبنـای پراکنـش فضایـی مـکان قرارگیری 
پراکنـده بـه بنظر می رسـد. واضح اسـت کـه دلیل آن 
را بایـد از بین رفتـن همان بافتار اجتماعـی )نوع روابط 

و همبسـتگی درونـی و طایفـه ای( متصور شـد.
2- »الگـوی گسـترش مرکـزی«: در نمونـه هـای 
قدیمـی آلاچیـق های ترکمنـی بنا بـه مصاحبه صورت 
گرفتـه بـا پیران و سـالخوردگان محلی، نحوه گسـترش 
بـه صـورت مرکـزی و حـول پـدر خانـواده و یـا بـزرگ 
عشـیره و قبیلـه بـوده اسـت. دلیل ایـن امر نـوع روابط 
حاکـم بیـن افـراد قبیلـه و عشـیره، سـاختار اجتماعی 
آنهـا کـه پدرسـالاری و عشـیره محـوری بـوده اسـت و 
احتـرام گذاشـتن بـه سـالمندان و قوانیـن اجتماعـی 
عشـیره و قبیلـه بـوده اسـت. لـذا مرکزیـت در اوی هـا 
و محصوریـت در تـام هـا بیشـتر بـه عنوان یـک الگوی 

رایـج دیـده می شـود.
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3- »الگوی گسـترش نواری و تجمعـی«: در برخی 
از مناطـق و بالاخـص در مسـکن دوره هـای میانـی و 
تـام هـای ترکمنـی الگـوی گسـترش کالبدی مسـکن، 
از توسـعه نـواری اسـتفاده شـده اسـت. مبنـای ایـن 
گسـترش بصـورت خطـی حـول یـک محـور مسـتقیم 
و گهـگاه یـک کمربنـدی مـی باشـد. در بیشـتر مواقع 
نیـز نظمـی فاحش در ایـن چیدمان فضایـی دیده نمی 
شـود. در هـر حـال، الگوهای دوره های میانی بیشـتر با 
ایـن مضمون درگیر بـوده و دوران جدیـد بطور تقریبی 
شـبیه دیگـر مناطـق ایـران، و دوران سـاخت و سـاز 
مـدرن بصـورت مجتمـع های مسـکونی جدیـد، الگوها 
و ضوابـط حاکـم بـر شـهرداری، و بر اسـاس مجوزهای 
صـادره از ایـن نهاد و در دیگر موارد، دیگر سـاختارهای 
نظارتـی معمـاری در انطباق و شـباهت بـا دیگر مناطق 

ایـران می باشـد.
پیرامونـی  طبیعـت  بـا  همبسـتگی  و  ارتبـاط  پ- 
آلاچیق هـای ترکمنـی )مسـکن پیشـینی(، تـام هـای 
ترکمنـی )مسـکن میانـی( و مسـاکن جدیـد )مسـکن 

پسـینی(
اقـوام تركمـن در زندگـي كـوچ نشـيني خـود داراي 
آداب و رسـوم و نـوع زندگـي خاصـي بـوده انـد كـه بـا 
كيجانشـيني ايـن آداب و رسـوم را به خانـه ها و محيط 
روسـتايي يـا شـهري خويـش منتقـل كردنـد. اصيـل 
تريـن منزلگاه تركمنها، آلاچيق شـان مي باشـد كه در 
دوره دامـداري و كـوچ نشـيني مأمـن و پناهگاه ايشـان 
شـمرده مي شـد. لـذا برای اقـوام ترکمن، طبیـع اولین 
مـادر و در واقـع اولین خانه به حسـاب می آمده اسـت؛ 
چنانچـه تـا مدتهـای مدیـد مفهـوم طبیعـت و محیط 
پیرامـون صحـرا، خانـه و محـل سـکونت اصلـی تصـور 
می شـده اسـت. ترکمنها اعقادی راسـخ به همنشـینی 
بـا طبیعـت اطراف داشـته که بـه گونه ای همبسـتگی 
اعتقـادی بـدل شـده اسـت و بعـد از نهادینه شـدن در 
بـاور آنها به مدت های مدید نوع و شـیوه های زیسـتی 
آنهـا را در »زندگـی مسـالمت آمیـز بـا طبیعـت« رقـم 
زده اسـت. حتـی در جابجایـی از یـک محـل بـه محل 
دیگـر، که بواسـطه نوع شـغل دامـداری آنها بوده اسـت 

نیـز ایـن ارتبـاط و همبسـتگی بـا طبیعـت دیـده مـی 
شـود. گویـا بـرای هـر طایفـه یـک عشـیره، قبیلـه و یا 
حتـی یـک ابه، ایـن ارتباط و همزیسـتی با زیسـت بوم 
اصل یتریـن نیـاز از لحاظ باورهـای اجتماعی و فرهنگی 
بـوده و در سـطوح تصورات آنها، به توقعاتی رسـیده که 
در پاسـخگویی بـه مقولـه اسـکان، خـود را در معماری 
مسـکن آنهـا بـه عنـوان یـک شـیوه و الگـوی مسـکن 

بومی نشـان داده اسـت.
ت- »نحوه شـکلگیری دیاگرام عملکردی مسـکن 
و فعالیتهای اقتصادی و معیشـتی«: مسکن ترکمنها 
بـا نـوع معیشـت آنهـا ارتبـاط مسـتقیم دارد و نظـام 
تولیـدی آنهـا بر شـکل و عملکـرد واحدهای مسـکونی 
شـان تأثیـر گذاشـته اسـت. مسـکن نـه تنهـا محـل 
آسـایش افـراد اسـت، بلکـه محـل نگهـداری دام، انبـار 
آذوقـه، محـل تهیـه مـواد لبنـی و غذایـی، انبـار گندم 
و جـو و جایـی بـرای تولیـد صنایـع دسـتی )نمدمالی، 
حصیربافی، قالی بافی، سـوزن دوزی و...( نیز می باشـد. 
بـه خاطر ایـن عملکردها واحـد مسـکونی ترکمن های 
دامـدار یعنی »اوی« دارای ویژگی های بسـیاری اسـت 
کـه بطـور مثـال: قابلیـت برپایـی و جمع کـردن آنها، و 
سـهولت سـاخت و حمل و نقل پذیری، و موارد مشـابه 
نشـان از همیـن ارتبـاط دارد. در تامهـای ترکمـن نیـز 
محـدوده ای کـه مثلًا انبـار یا محل نگهـداری دام ها یا 
محـل پخت نان و مشـابه آن اسـت یک حـوزه فعالیتی 
اسـت که باعث شـکلگیری یک ریزفضای عملکردی در 
قالـب یک نمودار عملکـردی )حبابی، عمـودی و افقی( 
مـی شـود که کاماًل در نحـو فضایی تام هـای ترکمنی 
مشـهود اسـت. ولـی در دوران جدیـد هیـچ ارتباطـی با 
شـیوه هـای اقتصـادی و معیشـتی دیـده نمـی شـود و 
متاسـفانه مسـکن جدید مطابـق مناطق دیگـر بصورت 
رایـج بـوده و حتی در نسـل جدید توجه بیشـتر و ویژه 
ای بـه عناصـر مدرن مسـکن )آشـپزخانه اپُـن، اتاقهای 
مسـتر، شیشـه هـای یکپارچه و از بیـن رفتن محرمیت 

فضایـی( دیده می شـود.
ث- »عناصـر فضایـی مسـکن«: سـاخت آلاچيـق 
هـا، مراسـم همـراه آنهـا، تزيينـات داخلي آلاچيـق ها، 
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نـوع خـاص زندگـي تركمـن هـا را نشـان مي دهـد؛ با 
كيجانشـين شـدن و آغـاز كارخانـه سـازي تركمـن ها، 
بـاز مـي تـوان نشـانه هايـي از آلاچيـق تركمنـي را در 
خانـه هـاي روسـتايي نيـز يافـت؛ فضـاي بـدون ديـوار 
اولين خانه هاي سـاخته شـده در سـاحل دريـاي خزر، 
بندرتركمـن،  و  نفـس  منطقـه گميشـان، خواجـه  در 
منازلـي بـا اتـاق هـاي محـدود و فضاهـاي بـاز و بدون 
تقسـيم بندي بـراي حريـم خصوصي افـراد، آويزه هاي 
روي ديوارهـا كـه در آلاچيـق هـا مـورد اسـتفاده قـرار 
مـي گرفـت، كمدهايـي كـه روي آنها رخت خـواب می 
گذاشـته انـد، همـه در منازلـی کـه اکنـون ترکمـن ها 
سـکونت دارنـد کمابیش به چشـم مـی خورنـد. در تام 
هـای ترکمـن الگـوی سـازمان فضایی و عناصـر فضایی 
آنهـا متفاوت اسـت. مهمتریـن ویژگی سـازمان فضایی 
آنهـا حضـور همزمـان سـه گونـه فضایـی باز )حیـاط(، 
نیمـه بـاز )ایـوان و تالر( و بسـته )اتـاق ها( می باشـد. 
هـر یـک از ایـن فضاها بر حسـب نـوع معیشـت حاکم 
و روابـط اجتماعـی و نزدیـک سـاکنین با همسـایگان و 
اقـوام، فضاهایـی پر کاربرد و همیشـه سـرزنده بوده اند. 

در هـر حـال مـی توان بـه تفصیـل گفت:
1- »فضـای بـاز و نیمه باز« )حیـاط و تالر(: حیاط 
و تالر دو عنصـر فضایـی جدایی ناپذیـر در این مناطق 
بـه حسـاب مـی آینـد کـه بـه دلیـل انجـام فعالیتهای 

روزمـره زندگی )دامپروری، آشـپزی و پخـت و پز نان و 
اصطبـل و نگهداری احشـام( از پویایـی خوبی برخوردار 
هسـتند؛ چناچـه مسـاکن سـنتی ايـن مناطق بـر روی 
پايـه هايـي سـاخته مـي شـوند، در برخـی از طـرح ها 
ايـن پايـه ها بـه قـدري بلند انتخـاب مي شـوند که در 
زيـر بنـا فضايـي خالي باقي مـي ماند. از اين فضـا گاهاً  
بـه عنوان محل نگهداري حيوانات اسـتفاده مي شـود و 
در برخـی مـوارد به عنوان انبار يـا کارگاه قاليبافی براي 
زنـان مـورد اسـتفاده دارد. امـا غالبـاً  محـل نگهـداری 
حيوانـات و کارگاه هـا يـا انبـار علوفه جدا از بنا سـاخته 
مـي شـوند. در کنـار برخي سـاختمان ها مکانـي به نام 
تالر )Telar( وجـود دارد کـه به عنوان محل آسـايش 
تابسـتاني مورد اسـتفاده قـرار مي گرفته اسـت و داراي 
پايـه هـاي بلنـدي از چوب اسـت که در زيـر آن محلي 
بـراي نگهـداري دام هـا در نظر گرفته مي شـده اسـت.

2- »فضاهـای بسـته«: فضاهـای داخلـی از یـک یـا 
چند اتاق، آشـپزخانه و سـرویس بهداشـتی تشکیل می 
شـده اند. ایـن فضاهای بسـته چند عملکردی هسـتند 
کـه تمـام فعالیتهـای یک خانـوار از قبیل غـذا خوردن، 
خوابیـدن، دور هـم نشـینی و معاشـرت خانوادگـی در 
آنهـا انجام می شـده اسـت. وجـود تاقچه هـای کوچک 
و  کاربـردی  لـوازم  و  تزیینـی  عناصـر  و  اشـیاء  بـرای 
دکـوری، گنجـه هـای بـزرگ در دیـوار بـرای لبـاس 
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یـا رخـت خـواب، پشـتی هـا و تشـکچه هـای متعـدد 
بـرای نشسـتن در اتاقهـا از دیگـر نکاتـی اسـت کـه در 
طـرح ایـن فضاهـای بسـته دیده مـی شـود. در تامهای 
ترکمنـی بـرای هر اتـاق طبقـه اول در نمای روبـرو، دو 
پنجـره تعبیه مي شـده اسـت كـه در نمای شـرقی نیز 
برای هر اتاق دو پنجره تعبیه شـده اسـت. درب ورودی 
سـاختمان در طبقـه اول در واقع در راهرویی اسـت که 
طبقـه اول را به دو قسـمت تقسـیم م یکنـد. این راهرو 
در انتهـا نیـز به درب دیگری مشـابه درب ورودی اصلی 
سـاختمان ختم می شـود. در هر سـمت این راهرو سـه 
اتـاق وجـود دارد کـه خانواده هـا هنـوز در آنهـا زندگی 
مـی کننـد. طبقه اول سـاختمان از طریق پلکانی چوبی 
کـه اغلـب در قسـمت غربی سـاختمان قرار مـي گرفته 

اسـت، به طبقـه دوم وصل می شـود. این پلـکان دارای 
نـرده هايـی چوبی اسـت که فـرم تزیینی خاصـی بدان 
داده انـد. در انتهـای پلـکان دربـی چوبی قـرار دارد که 

معمولاً شـبها بسـته می شـود. 
ج- »سـازمان فضایی مسـکن ترکمن«: در تامهای 
ترکمـن سـه گونه سـازمان فضایـی دیده می شـود که 
بـر شـیوه فعالیتهـای درونی خانه تاثیر گذاشـته اسـت. 
گونـه اول، الگـوی خطـی اسـت کـه حـول یـک راهرو 
مرکـزی چیدمـان فضایـی اتاقهـا واقـع شـده اسـت و 
مبنـای گسـترش فضـا، همیـن مرکزیت محـوری بوده 
اسـت. گونـه دوم، الگـوی صلیبی اسـت که کـه مبنای 
آن مفصل ارتباطی راهرو در طبقه اول بصورت شـرقی- 
غربـی و در طبقـه دوم بصورت شـمالی- جنوبی اسـت. 
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همچنیـن پلـکان در منتهـی الیه جنوب شـرقی و گاهاً 
شـمال غربـی مـی باشـد. گونـه سـوم، نـوع مختلط در 
خانـه هـای گلی نواحی قرناوه اسـت که شـرح تفصیلی 
سـازمان فضایـی آن در نمـودار تحلیلـی مجـاور شـرح 

داده شـده است.
نتیجه گیری و جمعبندی

فرهنگ سـاخت و چگونگـي اجراي بناي تـام ترکمني، 
طـي سـال هـا اسـکان ايـن قـوم به صـورت سـنت در 
ميـان آنهـا باقـي مانده اسـت و بـا اقليـم و کارکردهاي 
معيشـتي ايـن نواحـي همسـاز و همگـون شـده اسـت 
و حتـي مـي تـوان گفـت، طـرح ايـن نـوع سـاختمان 

هـا بـه نوعـي در سـاختمان هايـي كـه امـروزه در ايـن 
مناطـق سـاخته مـي شـوند، تأثيـر گـذارده اسـت. اگر 
چـه امـروزه بسـياري از فعاليـت هـاي اقتصـادي و نوع 
فرهنـگ سـنتي در ميـان تركمـن ها در حـال كمرنگ 
شـدن مـي باشـند، امـا برخـي از عناصـر فرهنگـي و 
اجتماعـي مؤثـر در سـاختمان سـازي ايـن قـوم را مي 
تـوان نمونـه اي بديل از هنر سـاخت مسـكن بومي اين 
خطـه از سـرزمين ايـران بشـمار آورد. از سـويي ديگـر 
سـاخت سـكونت گاه هـاي سـنتي تركمـن هـا پس از 
كيجانشـين شـدن را مي توان متأثر از فرهنگي دانسـت 
كـه در طـي قـرن هـا در انطبـاق بـا اقليـم و جغرافياي 

نمودار 1. تاثیرات و تاثرات فرهنگی بر مسکن بومی ترکمن؛ ماخذ: یافته های پژوهش.

نمودار 2. روش زندگی و الگوهای زیستی و تاثیر آن بر ماهیت 
مسکن ترکمنها؛ ماخذ: نگارنده.
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بومـي و محلـي حاصـل شـده اسـت در عيـن حالي كه 
مجـاورت ايـن اقوام با همسـايه شـمالي ايران، شـوروي 
را نيـز نمـي تـوان در سـاخت اين نـوع سـكونت گاه ها 
بـي تأثيـر دانسـت. در دوران مدرن نیز تفاوت فاحشـی 
در شـیوه های زیسـتی و سـکونتی اقـوام ترکمـن دیده 
م یشـود کـه در مقایسـه بـا دوران سـنتی قابـل قیاس 
نیسـت. تغییـرات در همگنی اجتماعـی، تجانس و عدم 
تجانـس هـای فرهنگـی، مظاهـر و نمودهـای اخلاقـی، 
الگوهـای معاشـرتی و حلقـه هـای اجتماعـی و حتـی 
میـزان اجتمـاع پذیـری و اداب و رسـوم زندگـی نیـز 
نشـان از ایـن تحـولات دوران مـدرن و پسـامدرن دارد؛ 
چنانچـه مطابـق بـا همه جـای دنیـا و مناطق ایـران در 
حال حاضر، شـناخت تاثیـرات مدرنیتـه و فرایندهایش 
بـر الگوهـای سـکونت و فرهنگ خانـه در تمـام جوامع 
بخصـوص کشـورهای در حال توسـعه بسـیار پیچیده و 
دشـوار شـده اسـت؛ زیـرا در نتیجـه تحـولات مـدرن و 
گسـترده فرایندهـای ارتباطـی بیـن ملت هـا و ادغام و 
اشـاعه فرهنـگ ها در یکدیگر، دیگـر فرهنگ آن کلیت 
منسـجم و یکپارچه ای نیسـت که انسـان شناسـان در 
قبایـل و اقـوام کوچـک سـنتی مشـاهده و مطالعـه می 
کردنـد. همچنیـن مـی توان اشـاره کـرد کـه در زمینه 
تاثیـرات فرهنگـی بر کالبد مسـکن بومـی ترکمنها باید 
اذعـان داشـت کـه فرهنـگ بـه شـکلگیری و ترسـیم 
مفاهیـم جهـان بینـی و نـگاه انتولوژیـک از هسـتی و 
محیط منجر می شـود و سـپس مجموعه ای از ارزشـها 
را در 2 بخـش عمـده شـکل مـی دهـد. ایـن دو بخش 

از: عبارتند 
مسـکن«  از  ترکمنهـا  »تصـورات  از  ای  مجموعـه   .1
مشـتمل بـر ایده آلهـا، تصـورات، طرحـواره هـا، معانی 

و مشـابه آن؛
مسـکن«  از  ترکمنهـا  »توقعـات  از  ای  مجموعـه   .2
مشـتمل بـر هنجارهـا، اسـتانداردها، قوانیـن و توقعات 

و مشـابه آن.
بـه واقـع بایـد گفـت کـه فرهنـگ بطـور عـام باعـث 
شـکلگیری نحـوه نگـرش بـه محیـط و عالـم هسـتی 
و زندگـی مـی شـود. ایـن نـگاه بـه زندگـی و جهـان 

شـکلدهنده مجموعـه ای از ارزشـهایی اسـت کـه در 
ایـده آلهـا و تصـورات انهـا بروز مـی یابد و باعـث ایجاد 
مجموعه ای از توقعات از مسـکن مطلوب می شـود که 
بایـد در اسـتانداردها و قوانیـن طراحـی و سـاخت بروز 
یابـد. در انتهـا همه این موارد سـبک زندگی و الگوهای 

زیسـتی ترکمنهـا را رقـم مـی زند.
  در رابطـه بـا نحـوه احـراز هویـت در معماری مسـکن 
و چگونگـی پیوسـتاری فرهنـگ و شـناخت شناسـی 
اجتماعـی و معمـاری می تـوان به اهم موارد زیر اشـاره 

داشت:
1. »پدیده هـای شـناختی منتـج از مطالعـات فرهنگی 
اجتماعـی مسـکن ترکمـن«: چنانچـه در نمـودار زیـر 
مشـاهده مـی شـود، فضـای زیسـتی مسـکن ترکمـن 
بـر دو گونـه فضـای طبیعـی و فضـای مصنـوع )انسـان 
سـاخت( تقسـیم بنـدی مـی شـود کـه بنـا بـه ماهیت 
بالفعلـی و بالقوِگـی، حـدود و ثغور متفاوتـی را دربر می 
گیرنـد. برخـورداری از فضاهـای ارگانیـک و طبیعـی و 
چشـم اندازهای کیهانـی و رمانتیک موجـود در منطقه 
)بـه قول تقسـیم بندی نوربری شـولتز(، امـکان ارتباط 
معنایـی کارامـد بـا محیـط را فراهـم مـی کنـد کـه 
ریشـه در طبیعـت گـردی و فرآیندهای سـبک زندگی 
ترکمنهـا در نـوع و شـیوه های زندگی دامـداری و کوچ 
نشـینی دارد کـه امـروزه خـود را در طراحـی مسـکن 
جدیـد مناطـق ترکمن نشـین شـمال ایـران و بالاخص 
ترکمـن صحرا و گمیشـان نشـان مـی دهد. نکتـه قابل 
تامـل بـار روانشـناختی و رفتـاری ترکمنها در اسـتفاده 
از ایـن گونـه های مسـاکن بومی اسـت؛ مثلًا بـه عنوان 
اشـاره مـی تـوان گفـت کـه ترکمنهـای اصیل هنـوز با 
وجود سـاخت تامهای ترکمنـی، در آلاچیق )اوی( های 
خـود زندگـی مـی کننـد و بنـای جدیـد مسـکن تنهـا 
بوسـیله نسـلهای جدیدتر و یـا به عنوان مـکان مهمان 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. همچنیـن بایـد گفـت که 
مسـکن بومـی ترکمنهـا بیشـترین برگـردان معنایی را 
در پدیده هـای مفهومـی و اجتماعی دارد که بر اسـاس 
مشـاهدات میدانـی از محیـط مربوطه قابـل درک بوده 

است.
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 2. »معیارهـا و مولفـه هـای تاثیرپذیـری مسـکن از 
دو  بـه  بایـد  بـاب  ایـن  در  ترکمـن«:  اقـوام  فرهنـگ 
مولفـه فـرم و عملکرد اشـاره کرد کـه در: 1. معنا )معنا 
سـکن یگزینی اقـوام ترکمـن و معیارهـای کالبـدی و 
معمـاری مسـکن بومـی(، 2. انسـان )باورهـا، رسـوم و 
عقایـد و تغییـرات اجتماعـی و فرهنگـی در بره هـای 
تاریخـی(، 3. رفتـار )فعالیتهـای اقتصـادی، اجتماعی و 
معیشـتی اقـوام ترکمن و تغییـرات آنها در طـول تاریخ 
و نحـوه تاثیرگـذاری ایـن فعالیتهـا یـا تغییـرات آنها بر 
کالبـد معمـاری و مسـکن ترکمنهـا( بـروز یافته اسـت.

در  ترکمـن  مسـکن  تغییرپذیـری  هـای  »مولفـه   .3  
تاریـخ«: چنانچـه در مطالـب قبلـی اشـاره شـد، مولفه 
هـای دینی و ارزشـی و حکومتـی و فرهنگی- اجتماعی 
در تغییـرات مسـکن ترکمنهـا تاثیراتی شـایان داشـته 
اسـت. یعنـی بایـد گفت نـوع باورهـا و عقایـد ترکمنها 
در تاریـخ و نـوع و شـیوه زندگـی آنها از کوچ نشـینی تا 
یکجانشـینی اجباری، نوع سیاسـتهای حکومتی مربوط 
بـا تخته قاپـو کـردن عشـایر در دوره شاهنشـاهی، و 
حتـی نـوع معیشـت و شـرایط زیسـتی آن در ماقبـل 
زندگـی روسـتایی بـه دوره هـای شهرنشـینی، همـه و 
همـه، مثالهـای بارزی از تغییـرات ویژه ای هسـتند که 
اثـرات خود را در شـیوه سـکونتی بعدی و مسـکنی که 

بعد از این تغییرات رواج یافته اسـت نشـان داده اسـت.
در  کالبـد  و  معنـا  )فضامنـدی(،  هویـت  »ارتبـاط   .4
مسـکن ترکمـن«: یکـی از نـکات قابـل تامـل در ایـن 
رابطـه نحـوه ارتبـاط همزمـان کالبد مسـکن ترکمن با 
معنـای برخواسـته از آن در نـزد اقـوام ترکمـن و احراز 
مفهـوم ماهـوی و هویتـی اسـت کـه در طول زمـان در 
متـن مـکان )مسـکن( ایـن اقـوام شـکل گرفته اسـت.

5. »فرآینـد حـس مـکان در مسـکن بومـی ترکمـن و 
مولفـه هـای فرهنگـی- اجتماعـی«: همانطـور کـه در 
نمـودار زیـر دیـده می شـود، برانگیـزش هـای عاطفی 
و درونـی نسـبت بـه قومیـت و فرهنـگ ترکمنهـا بـه 
زیسـت  رسـوم  و  آداب  و  معیشـتی  فعالیتهـای  بـروز 
جمعـی خاصـی منتـج می شـود کـه تاثیـرات خـود را 
بـه صـورت کدهـای اطلاعاتـی در دریافـت و پـردازش 
اطلاعـات هویتـی و ماهـوی و نحـوه اسـتنباط و ادراک 
محیـط نمایـان مـی سـازد و در نهایت تاثیـرات خود را 
بر مسـکن و یا در اسـتحاله و تغییرات مسـکن ترکمنها 

در طـول تاریـخ نمایانگـر می سـازد.
6. »کاراکترهـای مسـکن ترکمـن منتـج از تغییـرات 
فرهنگـی- اجتماعـی«: ایـن دسـته کاراکترهـا لزومـاً 
ماهیت شناسـا ندارند، در عین حـال اکیداً و صرفاً اکیداً 
نبایـد آنهـا را معنایـی- محتوایی دانسـت؛ قـس علیهذا 

نمودار 3. انواع فضا )مسکن بومی ترکمن( و پدیدارهای ماحصل آن در حوزه 
مطالعات فرهنگی؛ ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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در انـواع طبیعـی، معنایـی و انسـانی بـروز مـی کننـد. 
طبیعـت بـه عنـوان اولیـن مسـکن ترکمنهـا کاراکتـر 
ارزشـی عمده ای در گونه های زندگی ترکمنی بشـمار 
مـی رود. مواریـث و ماتـرک فرهنگـی اقـوام ترکمن در 
طـول تاریـخ بالاخص با توجه به اقلیت پنداشـته شـدن 
آنهـا در سـرزمین ایـران و میل شـدید آنها بـرای پایدار 
نگه داشـتن باورها و اداب و رسـوم و هنجارهای سـنت 
گذشـته از سـویی دیگر، شـکلواره دومیـن کاراکترهای 
مربـوط بـه فرهنـگ اجتماعی زیسـت جمعـی ترکمنها 

را شـکل داده اسـت. در نهایـت مولفه های عـام زیبایی 
شـناختی و مطلوبیت هـای فرهنگی این اقوام سـومین 
کاراکترهای مسـکن ترکمنها را شـکل داده است که در 

نمـودار زیـر مـورد اشـاره قرار گرفته اسـت.
7. »ابعـاد شـناختی تعامـل فرهنگ و معماری مسـکن 
و  معیشـتی  فعالیتهـای  کـه  گفـت  بایـد  ترکمـن«: 
اقتصـادی و نـوع سـبک زندگـی ترکمنهـا مهمتریـن 
تاثیـر را بـر چرایی و چگونگی مسـکن ترکمنها داشـته 
اسـت؛ چنانچـه زندگـی اقـوام ترکمـن در مسـکنهای 

نمودار 5. معیارها و مولفه های تاثیرپذیری مسکن از فرهنگ اقوام ترکمن؛ 
ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.

نمودار 6. مولفه های تاثیرپذیری مسکن از فرهنگ اقوام ترکمن؛ ماخذ: 
ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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بومـی خـود دلیل اول چرایی شـکلگیری مسـکن بومی 
ترکمـن مـی باشـد کـه یافته هـای پژوهـش حاضر نیز 
بـر آن صحه گذاشـته اسـت. در مرتبه دوم فـرم و کالبد 
معمـاری مسـکن ترکمهـا در مولفه های مقیـاس، ابعاد 
و تناسـب و انعطـاف پذیری ارتبـاط نزدیکی به فرهنگ 
رایـج اقـوام ترکمن داشـته اسـت؛ چنانچه فرم و شـکل 
آلاچیقهـا، تناسـبات و ابعـاد آنها و انعطـاف پذیری آنها 
در سـاخت و جمـع آوری سـریع نیـز بـر ایـن نکتـه و 
نـوع سـبک و الگوهای سـکونتی و شـیوه هـای زندگی 
ترکمنها اشـاره داشـته اسـت. در مرحله سـوم، تصورات 
و خاطـرات، خوانایـی، ادراک و تجربـه حسـی نیـز در 
حـوزه مولفـه های شـناختی فرهنگی مسـکن ترکمنی 

از اهمیتـی فزاینـده برخـوردار بوده اسـت.
 8. »ابعـاد نیازها و شـکلگیری مسـکن بومـی ترکمن«: 
در رابطـه بـا انـواع نیازهـا در رابطه با مسـکن باید بطور 
عـام بـه هرم آبراهـام مازلو اشـاره کرد. سـطوح مختلف 
نیازهـا در هـرم مازلـو از یـک طـرف و نتایـج منتـج از 
مصاحبـه هـای عمیـق بـا سـاکنان منطقـه بـه ابعـاد 
نیازهایـی مختلفـی در رابطـه بـا شـکلدهی به مسـکن 
بـر اسـاس نیازهـای سـاکنان محلـی اشـاره دارد که در 

نمـودار زیـر مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت.
در پایـان بایـد گفـت کـه مقولـه فرهنـگ مقولـه ای 
پیچیـده و در عیـن حـال غامـض اسـت کـه درک آن 

بـدون شـناخت مولفه هـا و متغیرهـای مرتبـط بـا آن 
قـدری مشـکل و تاحـدودی ناممکن بنظر م یرسـد. در 
ایـن پژوهـش و در انتهـا بـرای ارتباط و تعامل سـازنده 
فرهنـگ و معمـاری و رسـیدن به جایـگاه ارزنـده برای 
طراحـی  در  اجتماعـی  شناخت شناسـانه  مطالعـات 

معمـاری بـه چنـد نکتـه اشـاره می شـود:
1. »ضـرورت شـکل دهی سـازماندهی اجتماعـی فضا«: 
سـاختار اجتماعـی و فرهنگـی هـر جامعـه بـه دلیـل 
ماهیـت وجـودی خـود در بسـتر زمـان، دچـار تغییـر، 
دگرگونـی و حتـی تحول اسـت. بدین‌سـان مشـاهدهی‌ 
پـی  در  معمـاری،  و  شـهری  فضاهـای  در  تغییـرات 
دگرگونـی هنجارهـای اجتماعـی، امـری طبیعی اسـت 
کـه متعاقـب آن در سـیمای شـهری و بـه خصـوص در 
کالبـد و معمـاری آن تحولاتـی بوجـود آمـده اسـت. از 
آنجـا کـه تمـدن به‌یکبـاره بـه وقـوع نپیوسـته و ظهور 
آن تدریجی اسـت؛ بنابراین کالبد زیسـتی، محل تجلّی 
حیـات مدنـی اسـت و نیازمنـد تـداوم ایـن حیـات نیز 
خواهـد بـود. لـذا بـرای تحقـق ایـن تـداوم نیازمنـدی 
بـه سـازماندهی اجتماعـی امـری ضـروری بـه نظر می 

 . رسد
2. »ضوابـط و دسـتورالعمل هـای طراحـی معمـاری«: 
گفته شـد کـه دگرگون‌یها و اسـتحاله هـای فرهنگی و 
اجتماعـی، نیازهای جدیدی را در کالبد بنای مسـکونی 

نمودار 8. حس مکان در مسکن بومی ترکمن و مولفه های فرهنگی- 
اجتماعی؛ ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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متولـد کرده‌انـد کـه امـروزه بـرای زندگـی مناسـب در 
جامعـه شـهری ناگزیـر از پاسـخگویی بـه ایـن نیازهـا 
خواهیـم بـود؛ چنانچـه در ارایـه ضوابـط بـرای طراحی 
جدیـد  خواسـته‌های  بـه  کنونـی،  زمـان  در  مسـکن 
زندگـی کـه برگرفتـه از تحـول اجتماعـی در فضاهـای 
شـهری و معمـاری اقـوام خـاص توجـه کافـی مبـذول 
گـردد، مسـکن بومی و شـهری و معماری حاکـم بر آن 
از کارایـی مناسـب بهره‌منـد می گـردد. به ایـن ترتیب 

هـم از هـدر رفتن سـرمایه جلوگیـری گـردد و هم رفاه 
نسـبی شـامل حـال شـهروندان و ذینفعـان م‌یشـود. 

اجـرا«:  و  سـاخت  دسـتورالعمل های  و  »ضوابـط   .3
لـزوم درنظرگیـری الگوهـای بومی سـاخت مسـکن که 
مبتنـی بـر آداب و رسـوم اجتماعی سـاخت مسـکن در 
مناطق مختلف کشـور اسـت، می توان انتظار داشـت تا 
بیشـینه انطباق مسـکن و نیازهـای فرهنگی- اجتماعی 
مـردم فراهـم گـردد؛ لـذا ضـرورت تدویـن ضوابـط و 

نمودار 9. کاراکترهای مسکن بومی ترکمن و مولفه های ارزشی؛ ماخذ: ترسیم 
نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.

نمودار 10. فرم و کالبد، فعالیت و تصورات و مولفه های فرهنگی- اجتماعی 
مسکن ترکمنها؛ ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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کشـور امـری ضـروری بنظر می رسـد.

4. »شناسـایی کارکـرد مفهـوم مسـکن در قومیتهـا و 
مقولـه مسـکن بومـی«: بدین منظـور شـناخت کارکرد 
اجـزای واحـد مسـکونی در پی گونه‌شناسـی مسـکن و 
تحلیـل ویژگ‌یهـای کاربردی آنهـا در مناطق مختلف و 
در زمان‌هـای گذشـته و حال، لازم اسـت و باید با وثوق 
و علـم بـه نیازهـای جدیـد اجتماعـی و فرهنگی نسـل 
حاضـر، ارایـه ضوابطـی کـه منطبـق بـر دیگـر نیازهای 
موثـر در شـکل‌یابی مسـکن بومـی باشـد؛ بـا علـم بـه 
گریزناپذیـری تغییـرات اجتماعی و فرهنگـی جامعه‌ای 

کـه بـرای آن طراحـی م‌یکننـد، صـورت پذیرد. 
5. »التـزام انجام پژوهشـها و مطالعـات فرهنگی کارآمد 
در مقوله طراحی و سـاخت مسکن«: درنظرگرفتن نحوه 
تعامـل سـازنده معمـاری و فرهنگ و چگونگـی ارتباط 
پذیـری آنهـا بـا یکدیگـر کـه باید در راسـتای بسـط و 

گسـترش و یـا بـه عبـارت بهتر، اسـتعلای مولفـه های 
فرهنگـی- اجتماعـی و مولفـه هـای طراحـی معمـاری 
باشـد، از مهمتریـن مـواردی اسـت کـه انتظـار می رود 
در پزوهشـها و مطاعـات فرهنگـی و در حـوزه معماری 
مـورد توجـه بیشـتری باشـد؛ چنانچـه امـروزه درصـد 
اندکـی از مطالعـات حـوزه معماری به بررسـی مولفه ها 
و متغیرهـای فرهنگـی وارد بـر یـا دخیـل در معمـاری 
مربـوط می شـود. بـرای تحقق این هدف، گونه‌شناسـی 
معمـاری مسـکن و نقـد و تحلیـل اجـزا و عناصـر واحد 
مسـکونی بـه لحاظ کاربـرد آنها از جنبه‌هـای گوناگون، 
در هـر منطقـه حایـز اهمیـت ویـژه‌ای اسـت کـه بایـد 
مولفـه هـای طراحی بر اسـاس نیازسـنجی و مطلوبیت 
سـنجی واحدهـای مسـکونی برای افراد سـاکن باشـد. 
6. »روش منـدی طراحـی و روشـهای طراحـی مسـکن 
اجتماعـی  فرهنگـی-  سـنجی  مطلوبیـت  اسـاس  بـر 
از شـهروندان«: لازم اسـت هـر یـک از نیازهـا و نیـز 
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خواسـته‌های سـکونتی بـه طـور ویـژه مـورد بررسـی 
قـرار گرفتـه تـا بهتریـن گزینه‌ها بـرای کالبـد و عناصر 
مسـکن انتخـاب گـردد. راهـکار بـرای پاسـخگویی بـه 
ایـن دگرگون‌یهـا م‌یبایـد بـا توجـه بـه سـاختارهای 
اجتماعـی و نیازهـای فرهنگی در پهنه‌هـای جغرافیایی 

مختلـف در نظـر گرفتـه شـود.
بـر ایـن اسـاس و طبـق نتایـج ایـن پژوهش، مـی توان 
تدویـن »طـرح جامـع مطالعات فرهنگی مسـکن« را به 
عنـوان یک سـند فرادسـتی در دسـتورکار قـرار داد که 
ارگانهـا و سـازمانهای متولـی بالاخص وزارت مسـکن و 
شهرسـازی به عنوان متولی اصلی، لازم اسـت تا نسـبت 
به انطباق بیشـتر مسـکن با زیسـت بوم و فرهنگ بومی 
در مناطق کشـور ایران التفات بیشـتری را مبذول دارد. 
لـذا، ایـن طرح باید شـامل اسـناد زیر در سـطوح زمانی 

مختلف فرض شـود:
1. »سـند تحلیلـی«: شـامل جمعبنـدی مطالعـات بـر 

اسـاس اسـناد و مطالعـات پشـتیبان؛
و  راهبردهـا  اهـداف،  تلفیـق  راهبـردی«:  »سـند   .2

؛ سیاسـتها
3. »سـند اجرایـی«: شـامل برنامه ها، اقدامـات، اولویت 
بنـدی اقدامات، تعیین نهادهای مسـئول و سـازمانهای 

اجـرا کننده؛
4. »سـند منطقـه ای«: شـامل شـیوه منطقـه ای کردن 
نحـوه  و  برنامه هـا  اجرایـی  فرایندهـای  و  اقدامـات، 

بررسـی و نظـارت برنامـه هـا و اقدامـات.
انجـام  راسـتای  در  شـود  مـی  پیشـنهاد  انتهـا  در 
مطالعـات بهینـه و مناسـب در زمینه هماهنگ سـازی 
تاثـرات اجتماعـی- فرهنگـی مسـکن بومـی در ایـران 
و کارآمدسـازی تدویـن طـرح هـای پژوهشـی و رویـه 
اجرایـی حاکـم بـر آن در زمینـه مطالعـات فرهنگـی 
مسـکن در مناطـق مختلـف ایـران از نمـودار زیـر بـه 

عنـوان الگـوی فرآینـدی اسـتفاده گـردد.
منابع و ماخذ
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سـوم. دفتـر  شناسـي،  مـردم  مقـالات 
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هـای  محیـط   )1387( دیگـران  و  یـن  ای.  بنتلـی، 
پاسـخده: کتـاب راهنمـای طراحـان، ترجمـه مصطفی 
بهزادفـر، انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت، تهـران.

ايـران،  هـاي  ترکمـن   )1365( محمدرضـا  بيگدلـي، 
تهـران. پاسـارگاد،  انتشـارات 

پژوهنـده، محمد حسـين )1390( اندیشـه های جامعه 
شناسـی فرهنگ، نشـریه اندیشه حوزه.

پهلـوان، چنگیز )1378( فرهنگ شناسـی، نشـر قطره، 
تهران. 

رویکـرد   )1386( دیگـران  و  محمدرضـا  پورجعفـر، 
اندیشـه ای در تـداوم معمـاری ایـران، صفه، سـال 16، 

.45 شـماره 
پوردیهیمی، شـهرام )1390( فرهنگ و مسـکن، مسکن 

و محیط روسـتایی، شماره 134.
پورکريـم، هوشـنگ )1346( ترکمن هـاي ايران، مجله 
هنر و مردم، دوره 4-  ، ش 41 ، 42 و 64 )اسـفند 44 

و فرورديـن 45؛ بهمن 46(.
پیتـر همیلتون )1380( شـناخت و سـاختار اجتماعی، 

حسـن شـمس آوری، تهران، نشـر مرکز.
مـرگ شـهرهاي  و  زندگـي   )1386( جيكوبـز، جيـن 
بـزرگ امريـكا، مترجم: پارسـي، حميدرضـا؛ افلاطوني، 

آرزو، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهـران. 
حبیـب، فـرح )1380( فضـای شـهری بسـتر تعامـل 
اجتماعـی )تعامـل اجتماعـی رویکـردی بـه پایـداری(؛ 
فصلنامـه معمـاری و فرهنگ، سـال هفتم، شـماره 24. 

.1380
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حبیـب، فـرح، )1385( کنـدوکاوی در معنـای شـکل 
شـهر، در: نشـريه هنرهـاي زيبـا، ش 25.

حبیبـی، سـید محسـن )1379( جامعه مدنـی و حیات 
شـهری، مجله هنرهـای زیبا، تهران، شـماره 7.

حصـوري، علي )1372( فرش هاي ترکمني، انتشـارات 
تهران. فرهنگان، 

دنـي كوش )1388( مفهـوم فرهنگ در علوم اجتماعي، 
مترجم: فريدون وحيدا، نشـر  سـروش.

دهقانـی، زکیـه )1384( هویت از نظر راپاپورت، سـایت 
انسان‌شناسـی و فرهنگ.

ذبيحـي، مسـيح )1350( گرگان نامه، به کوشـش ايرج 
افشار، نشـر فرهنگ ايران. 

راپاپـورت، آموس )1366( منشـا فرهنگـی مجتمع‌های 
زیسـتی، ترجمـه راضیـه رضـازاده، تهـران، انتشـارات 

جهـاد دانشـگاهی دانشـگاه علـم و صنعت.
مسـکن،  انسان‌شناسـی   )1388( آمـوس  راپاپـورت، 

ترجمـه خسـرو افضلیـان، نشـر حرفـه هنرمنـد.
راپاپـورت، آموس )1384( معنی محیط سـاخته شـده: 
رویکـردی در ارتبـاط غیرکلامـی، ترجمه فـرح حبیبی، 

تهران، انتشـارات پـردازش و برنامه ریزی شـهری.
راپاپـورت، ایمـوس )1366( منشـا فرهنگـی مجتمـع 
های زیسـتی، ترجمه راضیه رضازاده، جهاد دانشـگاهی 

دانشـگاه علـم و صنعت ایـران، تهران
راپاپـورت، ایمـوس )1385( معنـای نظم شـهر، ترجمه 

سـمیه جیریایی، سـایت انسان‌شناسـی و فرهنگ.
راپاپـورت، ایمـوس )1385( مقالـه خاسـتگاه فرهنگـی 
معمـاری، ترجمـه صـدف آل رسـول، افـرا بانـک، در: 

فصلنامـه فرهنگسـتان هنـر، زمسـتان 1382.
نظـم  و  فرهنـگ  مقالـه   )1385( ایمـوس  راپاپـورت، 
شـهری، ترجمه سـمیه جیریایی، سـایت انسان‌شناسی 

و فرهنـگ.
رضـوی، مرتضـی )1371( درآمـدی بر جامعه شناسـی 

شـناخت، تهران، موسسـه کیهان.
روح‌الامينـي، محمـود )1386( زمينـه فرهنگ‌شناسـي 
مردم‌شناسـي،  و  فرهنگـي  انسان‌شناسـي  در  تأليفـي 

تهـران، نشـر عطار.

روسـك، جـوزف و رولنـد وارن )1355( مقدمـه اي بـر 
جامعـه شناسـي، ترجمه بهـروز نبوي و احمـد كريمي، 

تهـران، نشـر فروردين.
اجتماعـي،  اوضـاع سياسـي،   )1381( سـارلي، طاهـر 
اقتصـادي و فرهنگـي ترکمـن هـا از دوران قاجاريـه تـا 
پايـان پهلـوي، پايـان نامه کارشناسـي ارشـد، دانشـگاه 

زنجان. 
جهانـی  جامعه شناسـی   )1389( ساسـکیا  ساسـن، 
شـدن. ترجمه مسـعود کرباسـیان، نشر چشـمه، تهران. 
نظریه شـهری؛   )1388( جان رنـای  شـورت، 
پرهیـز،  و  زیـاری، مهدنـژاد  ارزیاب یانتقـادی، مترجـم 
کرامت الـه، حافـظ و فریـاد، دانشـگاه تهـران، تهـران.

علیـزاده، عبدالرضـا و دیگـران )1385( جامعه شناسـی 
معرفـت، چـاپ 2، تهران، انتشـارات پژوهشـگاه حوزه و 

دانشگاه.
غرایـاق زنـدی )1378( چندفرهنـگ گرایـی و هویـت 
فرهنگـی در غـرب؛ ضـرورت هـا و مشـکلات، فصلنامه 

مطالعـات راهبـردی، تابسـتان 1378، شـماره 25
غزنویـان، زهرا )1391( انسـان شناسـی فضـای خانگی 
شـهری؛ از مطلوبیـت تـا واقعیـت، پایـان نامـه منتشـر 
نشـده کارشناسـی ارشـد، اسـتاد راهنما: ناصر فکوهی، 

دانشـکده علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهران.
غفـاری حمیـد)1378( جامعـه چندفرهنگـی غـرب و 
اسالم گرایـی، مجلـه انقلاب اسالمی و دفـاع مقدس، 

تابسـتان، شـماره 28
فاضلـی، محمـد )1386( مدرنیتـه و مسـکن، فصلنامه 
اول،  سـال  فرهنگـی،  تحقیقـات  پژوهشـی  علمـی 

شـماره1.
فکوهـی، ناصـر )1383( انسان‌شناسـی شـهری، تهران، 

نشـر نی.
قدیـری، بهـرام )1385( سـاختارهای جدیـد در محیط 

هـای تاریخـی، تهران، دفتـر پژوهشـهای فرهنگی.
کریمـی ملـه ) 1386( چندفرهنـگ گرایـی و رهیافـت 
هـای مختلـف آن، پژوهشـنامه علوم سیاسـی، شـماره 

چهـارم، پاییـز، صـص 248-211
ايـران،  هـاي  ترکمـن   )1370( نصـرالله  کسـراييان، 
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تهـران.  نـگار،  انتشـارات 
كنعانـي، محمـد اميـن )1379( تركمـن هـاي ايـران، 

فصلنامـه مطالعـات ملـي، شـماره 4.
کوئـن، بـروس )1384( درآمـدی بـه جامعـه شناسـی، 

ترجمـه محسـن ثلاثـی، نشـر توتیا.
کوپـر، جـي سـي )1379( فرهنـگ مصـور نمادهـاي 
سـنتي، ترجمه مليحه کرباسـيان، نشـر فرشـاد، تهران. 
كـورز، لوئيـس آلفـرد )1378( نظريـه هـاي بنيـادي 
جامعـه شناسـي، ترجمـه فرهنگ ارشـاد، تهران، نشـر 

. ني
گل‌محمـدي، احمـد )1378( جهانـي شـدن، فرهنگ، 

هويـت، تهـران، نشـر ني.
گلي، اميـن )1366( تاريخ سياسـي و اجتماعي ترکمن 

ها، نشـر علـم، تهران.
ترجمـه  شناسـي،  جامعـه   )1379( آنتونـي  گيدنـز، 

نـي. نشـر  تهـران،  صبـوري،  منوچهـر 
لاري اِ.سـماور، ريچارد اي پورتر، ليزا اِ.استفاني )1384( 

ارتبـاط بين فرهنگهـا، مترجم: دكتر غلامرضا 
ايـران،  لوگاشـوا، بـي بـي رابعـه )1359( ترکمنهـاي 

شـباهنگ.  انتشـارات  ايـزدي،  سـيروس  ترجمـه 
لينـچ، كويـن )1381( سـيماي شـهر، ترجمـه منوچهر 
مزينـي، تهران، انتشـارات دانشـگاه تهـران، چاپ پنجم.

محسـني، منوچهـر )1374( مقدمـات جامعه شناسـي، 
ناشـر منوچهر محسـني، تهران. 

محسـنی، منوچهـر )1380( جامعـه شناسـی جامعـه 
اطلاعاتـی، تهـران، نشـر دیـدار. 
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